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  رضا

 داستان

 می گرفتند. خانه 
ی

 جدید شان می شوند. خانوادهٔ آنها یک سال بود که برای نقل مکان به محل جدید آمادگ
ٔ
رضا با خانواده اش راهی خانه

 در وسط جنگل قرار دارد. در محیطی زیبایی قرار دارد. درختان و بوته های زیاد اطراف آن چنان معلوم می شد که گویا 

ز  ز کردن و یافتی تمام اسباب خانه، جعبه ها و گلدان ها در همان هنگام ورود از لاری تخلیه می شوند. آنها تمام روز به سختی مشغول تمی 

 مکان مناسب برای اسباب خانه بودند. در هنگام غروب خانواده احساس می کنند که خانه حالا از آنها شده است. 

 جدید خود را در محیط جدیدشان با شادی فراوان آغاز می کنند. مگر این شادی تا زمایز ادامه می یابد که موتر رضا و خان
ی

واده اش زندگ

کتی که خانه را از آنها اجاره کرده بودند، ظاهر می شود. دو مرد از موتر پیاده می شوند و به سمت خانه «رئیس بزرگ» ، یا رئیس همان شر

ز بلند همسایه می روند.   ی روی زمت  ز ز چی 
 دور قابل شنیدن بود. حتی صدای شکستی

ٔ
ز آنها ردو بدل می شد از فاصله کلمات زشتی را که بت 

ی نمی   ز می شود. کمی بعد موتر دوباره حرکت می کند. احساس ناخوشایندی در خیابان به وجود می آید. هیچ کس در مورد حادثه چی 

 چه می گوید. رضا مدام از خودش می پرسد که قضیه
ً
 تواند باشد؟دقیقا

 رضا می ایستد. زنگ در خانه را می زنند. رضا در را 
ٔ
 یک هفته بعد همان موتر بار دیگر در خیابان ظاهر می شود و این بار موتر جلو خانه

وستانه کنش آنها حداقل دباز می کند و دوباره آن احساس ناخوشایند در او ایجاد می گردد. او با این دو مرد دوستانه صحبت می کند. اما وا 

ز و سپس وارد اتاق می شوند. رضا وقتی از آن گوید: اند، میپرسد برای انجام چه کاری آمدهها مینیست. دو مرد بدون دعوت وارد دهلی 

کت آمده»  شما را بازرسی کنیماز طرف شر
ٔ
وع به پالیدن تمام آلم«. ایم تا خانه ری های افضا زمایز خراب می شود که مردان حتی شر

 شخصی خودشان باشد. بدون اجازه صاحب خانه، برای خودشان 
ٔ
خانه می کنند و با آن مکان چنان رفتار زشت می کنند که گویا خانه ز آشی 

ند. رضا در حالی که خیلی عصبایز شده است، مودبانه می پرسد که  ز قرار داشت، برای خود می گی  قهوه می ریزند و از کیکی که در روی می 

ما اینجا به امر رئیس بزرگ خود آمده ایم. او به ما »دها به کدام حق این کار های غی  مودبانه را می کنند؟ آنها جواب میدهند: این مر 

ز را بررسی کنیم.   «اجازه داده است تا همه چی 

 ناراحت است و شی به همسایه می زند تا بفهمد که قضیه 
ً
روهایش را چیست. همسایه اباین دو مرد پس از بازرسی می روند. رضا واقعا

ز رضا، کاری از دستمان بر نمی آید. آنها هر وقت بخواهند می آیند و هر کاری می خواهند انجام می دهند »بالا می اندازد و می گوید:  ببت 

کت در حقیقت مالک این محله می باشد.  نیت شخ ارضا که از عصب« چون می گویند در حد حقشان است که این کار را بکنند. این شر

 « بلی، اما این برخورد آنها درست نیست و دور از ادب و نزاکت است! »دهد: شده بود، جواب می

ز و تحمل این وضعیت نداریم،  - ز تمام املاک شکایت کرده اند اما هیچ کمکی نکرده است. پس ما راهی دیگری جز پذیرفتی ساکنت 

 مکان هم خیلی
ٔ
 نمی توانیم به جایی شکایت کنیم. زیرا آنها مالک این مکان هستند. و کرایه

ً
  مناسب است، بنابراین ما واقعا

 این مردان پیدا می شود و بار دیگر خانه را بازرسی می کنند. رضا سعی می کند در برابر شان مقاومت کند. 
ٔ
و اچند ماه بعد باز هم شو کله

وع به احساس یی قرار متوجه می شود که از روزی که به این خانه نقل مکان کرده اند، خوابش ک ز شر ی م شده است. همسر و فرزندان او نی 

ی است که اتفاق می افتد.  ز  همان چی 
ً
می کنند زیرا افراد خشن رئیس بزرگ در هر لحظه می توانند بیایند و مزاحم شان گردند. این دقیقا

 آنها ظاهر می شود. این بار سه م
ٔ
وی خانه  با خود دارد. در آخر ماه، موتر رئیس بزرگ باز در پیسرر

ی
آنها  رد هستند. یکی از آنها چکش بزرگ

به سمت در پشتی که باز است می روند و هر سه تن بدون اجازه وارد خانه می شوند. همان داستان قبلی یکبار دیگر در اتاق نشیمن تکرار 

ند. آنها بیشیی است او نمی داند چه باید بکمی گردد. رضا سعی می کند مانع دخول آنها شود، اما چاره ندارد و باید تسلیم شود. تعداد 

به  وع به ضز وع به جابجایی اثاثیه در اطراف می کنند و مرد سوم حتی با چکش خود شر
ی در او می شکند و تسلیم می شود. سه مرد شر ز چی 

ایجاد خسارات جدی، آن مردان  زدن به دیوار می کند. رضا نمی تواند بفهمد که چه جریان دارد، اما از انجام کاری ناتوان است. بعد از 

 داستان
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ز خانه می ایستد و موتر آنها را که از محله دور شده می  خانه را ترک می کنند و می روند. رضا که مرد شکسته و حلیمی است، پشت کلکت 

 رود، معصومانه تماشا می کند. 

و عیسی مسیح است. وقتی وارد می شو   را می بیند. او با رضا صسه روز بعد پدر رضا به ملاقات او می آید. او پی 
ی

حبت د، آنهمه آشفتکی

 دربارهٔ ایمانش با رضا صحبت های زیادی کرده بود و رضا تصمیم گرفته بود خدای پدرش را بشناسد. این بار پدر 
ً
طولایز دارد. او قبلا

 رضا از خدا به عنوان خدای عادل صحبت می کند. 

 شما پر از  رضا، اگر باور داری که خدا می تواند وارد زندگیت -
ٔ
شود، پس عدالت خدا به عنوان یک برکت خواهد آمد و خانه

ز از این برکت مستفید خواهند شد.   شما نی 
ٔ
 برکت خواهد شد. نه تنها شما، بلکه تمام محله

ند به جایی  ر پشت خانه ددو روز تمام این دو مرد با هم صحبت می کنند. امید دوباره وارد قلب رضا می شود. آنها با هم تصمیم می گی 

بروند که زانو بزنند. رضا می شنود که پدرش طوری با خدا صحبت می کند که گویی کنارش نشسته است. رضا احساس می کند قلبش 

خدایا، تا به حال تو برای من خدایی دور بودی، اما من قلبم را باز کردم، و به پسرت »تندتر می تپد. او هم می خواهد خدا را بشناسد. 

 «ان می آورم. عیسی ایم

اشک شوق بر گونه های رضا جاری می شود. او بالاخره آرامسیر را می یابد که مدت هاست از دست داده بود. او با خوشحالی پدرش را 

د و در آغوش محکم او بسته می شود. تنها کلمه ای که به ذهن می رسد خوسیر و شادی است. بلی، رضا دوباره در روحش  در بغل می گی 

  می کند. وای چه یک لحظه ای ملکویی ای! احساس خوسیر 

پدر رضا پیشنهاد می کند با هم یکجا شکر خدا را ادا کنند. هر دو زانو می زنند و بار دیگر پدر رضا طوری با خدا صحبت می کند که گویی  

 کنارش نشسته است. 

ی را می بیند ک ز ین یک ه تا به حال ندیده است. به نظر می رسد که اآنها در حالی که مصروف دعا بودند، اتفاق عجیتی می افتد. رضا چی 

ه بالای ش او ناپدید می شوند و یک نوع نور  رویا است، اما او بیدار است. نوری در اطراف او ظاهر می شود. به نظر می رسد ابرهای تی 

ز میاز میان شکافز می تابد. نور زمیتز را لمس می کند که هر دو مرد روی آن زانو زده اند. رضا  رسد.  آنقدر نور را دنبال می کند تا به زمت 

ز اتفاق افتاده بود. موسی رهیی قوم بتز اشائیل بود. در زمان او مردم در  ز چی  ز همت  همان طور که او شنیده بود، برای موسی پیامیی نی 

 فرعون مصر بسر می بردند. موسی را خداوند نزد این رهیی شیطان صفت فرستاد و وقتی به آن
ی

ا عصای خود جا رسید، مجبور شد ببردگ

ز   فرعون به مردم اجازه داد به شزمت 
ً
ز به خون تبدیل شد. بعدا  به خون تبدیل شد. خیلی شی    ع تمام رودخانه نی 

ً
آب را لمس کند. آب فورا

ز را لمس می کند و به رنگ خون تب ز اتفاق می افتد. نور زمت  ز با او نی  ز چی   شخ دیل می شخود بازگردند. رضا می بیند که همت 
ٔ
ود. این ساحه

وع به شخ شدن می کند.  ز سمت خانه شر  می شود و زمت 
 به شعت بزرگیی

 رضا پدرش را لمس می کند. پدرش به آسمان نگاه میکند. صورتش کاملا مانند برق درخشان می گردد. 

ز  پدر، اتفاق عجیتی با من در حال رخ دادن است. من در آسمان نوری را می بینم و آن نور  - ز زیر ما را لمس کرد. رنگ زمت  زمت 

 افتد؟شخ شد. چه اتفافی می

وی از خدای پدر را انتخاب کرده است.   پدر رضا توضیح می دهد که رضا پی 

شوند. او در کنار توست. فکر می کنم خدا می خواهد به تو نشان دهد که می افتد، دشمنان تو دشمن خدا میوقتی این اتفاق می -

  افراد رئیس بزرگ برهاند. خواهد ترا از شر 

د. آنها هر کاری که می -  خودشان است.  ها مالکنند، چون خانهخواهند میبلی، اما فکر نمی کنم این کار به این راحتی صورت بگی 

ز است؟  -  مالک این زمت 
ً
 رضا فکر کن. آیا رئیس بزرگ واقعا

ز متعلق به -  می کند.   نه، من اینطور فکر نمی کنم. من فکر می کنم این زمت 
ی

 کسی است که در خارج از کشور زندگ

 پدرش پیشنهاد می کند: 

 بیایید درین مورد پرس و پال کنیم.  -
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ز هفته به کشور بازگشته است. آنها محل اقامت او پس از پرس و پال زیاد در اطراف، این دو مرد در می ز همت  یابند که صاحب اصلی زمت 

می کنند و به ملاقات او می روند. آنها تمام جریانایی را که در طی این مدت از دست افراد رئیس بزرگ دیده اند، به مالک اصلی را پیدا 

 مکان قصه میکنند. 

ز بسیار آرام تر  ز با تعجب اخم می کند و بلافاصله گوسیر تلفن را بر میدارد. پس از تماس های تلفتز مختلف، چهره مالک زمت  مالک زمت 

 ب
ی

ی می نویسد. او مهر زیبایی روی آن می گذارد، به احتمال زیاد نشان خانوادگ
ز د و روی آن چی   ه نظر می رسد. او یک توته کاغذی را می گی 

ز می گوید:   اش است. مالک زمت 

 باشد. اقدامات لازم -
ز
ز باید کاف ا برای تمام ر  پس ازین، اگر کسی شما را اذیت می کرد فقط این نامه را به او نشان دهید. همت 

 محله انجام خواهم داد. 

 او به سمت در جلو می رود تا دو مرد را همراهی کند. 

ز طور است. خدا  رضا ناگهان می فهمد که رویا اش چه معنایی داشت. تا آن لحظه برایش مشخص نبود. حالا رضا می فهمد که خدا همت 

ز جاری شود.  این تنها زمایز اتفاق می افتد که کسی قلب خود را به روی خدا باز کند.  به دنبال کانال هایی است که قدرتش بر روی زمت 

! رضا  این درست مثل سوی    چ چراغ است. برق وجود دارد، اما فقط زمایز کار می کند که سوی    چ را فشار دهید. چه یک کار گروهی عجیتی

 خیلی خوشحال است. 

 آنها پیدا می شد. موتر جلو سه روز بعد بار دیگر موتر رئیس بزرگ وارد محله می شود. آ
ٔ
نها یک مدیی غایب بودند ولی حالا باز شو کله

ون می پرند. رضا به سمت آلماری ای که نامه در آن قرار دارد می رود و نامه را به آن دو مردی که مثل  در خانه می ایستد و دو مرد بی 

 را دم در متوقف می سازد. همیش تصمیم دارند بدو اجازه وارد خانه شوند، نشان میدهد و آنها 

 قبل از داخل شدن این نامه را بخوانید؟  -
ً
 آقایان، لطفا

مرد اول متعجب به نظر می رسد و نامه را می خواند. مرد دیگر در همان موقع به سمت در پشتی روان است. قبل از اینکه پا به درون 

 زند: خانه بگذارد، فریاد بلند دوستش می شنود که او را صدا می

یم.  -  هه، برگرد، ما باید با رئیس بزرگ تماس بگی 

 بعد از یک تماس شی    ع با رئیس بزرگ، مرد اول برمی گردد و می گوید: 

 در مقامات بالایی دارید. فکر نمی -
 کنم برای مدیی به این محله برگردیم. آقا شما دوستایز

رود. سپس به شعت در جهتی که از آن آمده بود در حرکت می  موتر به آرامی در حرکت می کند اما در کمال تعجب به خانه دیگری نمی

وع به آرام شدن می کند. تمام بدنش که از تشویش  بان قلب رضا شر شود و در یک چشم برهم زدن از ساحه به کلی ناپدید می گردد. ضز

یگردد. رضا آرام آرام به سمت خانه اش بر م و عصبانیت میلزید حالا کم کم به آرامش برمی گردد. او نمی دانست این کار امکان پذیر است. 

ز تماشا می کنند. رضا خدا را شکر می کند و بار دیگر اشک شادمایز روی گونه هایش جاری می گردد   . تمام خانواده او را از پشت کلکت 


